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1 .ِ392ج                  ؟ چيستاالله معيوب گردد يا بخشي از آن تلف شود حكم آن  لاگر مبيع من قب 

   �ق فسخ داردمشتري ح. ب  �مشتري حق ارش دارد . أ 
 � بيع لازم است و مشتري حقي ندارد. د            � مشتري مخير بين فسخ و ارش است . ج 

 . اگر مرتهن رهن را با اذن راهـن بفروشـد  - با اذن مرتهن بفروشد اگر راهن ، رهن را :ستچيحكم اين دو صورت به ترتيب     . 2
 412الف 
 �در هر دو فرض رهن در ثمن باقي است . ب  �   رهن در ثمن باقي است– رهن باطل است .أ 

 �در هر دو فرض رهن باطل است . د  � رهن باطل است –رهن در ثمن باقي است . ج 

 425ب      كدام مورد شرط كفالت است ؟. 3

 �رضايت كفيل و مكفول له  . ب               �رضايت كفيل و مكفول . أ 
 �رضايت صاحب حق و مكفول  .د  �رضايت مكفول ومكفول له . ج 

 �٢٠ا��      .   است...... است و از طرف مضمون له ...... عقد ضمان از طرف ضامن  .4

  �جايز ـ جايز . د  � جايز ـ لازم .ج  �لازم ـ جايز . ب  �لازم ـ لازم . أ 

 :تشريحي

 )باب نقد و نسيه ( .  »ل ازيد منه أو فاوت بين الأجلين في الثمنجلمؤو لوجعل لحالّ ثمناً و «*
 390     ص.              دو فرض موجود در متن، را توضيح داده وحكم و دليل هر يك را بيان كنيد . 1

   .  الي شهرين بمأتينلاًجؤبعتُك حالاً بمائة و م: فرض اول اينكه بگويد 

  .ن الي شهر بمأةٍ والي شهرين بمأتيلاًجبعتك مؤ: اينكه بگويد : فرض دوم 
 .هر دو فرض باطل است ، زيرا منجر به جهل ثمن مي شود به سبب تردد : حكم 

 

 

 . »لو ادعي المشتري نقصان المبيع بعد قبضه حلف إن لم يكن حضر الاعتبار و الا احلف البايع«*

 393      .را بنويسيددليل هر كدام .  در متن را تبيين كنيدمذكوردو فرض . 2
ري در هنگام كيل و وزن حاضر نبوده وبعد از دريافت مبيع مدعي نقيصه باشد حرف وي مقدم است وقسم مي خورد زيرا       فرض اول اينكه اگر مشت    

 .اصل عدم وصول حقش مي باشد 
فرض دوم اينكه مشتري هنگام كيل و وزن حاضر بوده است در اين صورت ، مشتري بايع را قسم مي دهد وحرف بايع مقدم است زيرا ظاهر حال                            

 .است كه مشتري در هنگام حضور مواظب دريافت حقش بوده است اين 
 

 

 

 

 402   چرا؟ ؟ دين مقبول است آيا اقرار مفلس به عين و. 3

         بسمه تعالي      

   1388 خرداد  ـپايان سال امتحانات

 3فقه  :موضوع  5 :پايه 

 مركز مديريت حوزه علميه قم

 معاونت آموزش

 مديريت امتحانات

 پاسخنامه

 18 :ساعت  26/3/88 :تاريخ 

 ابتداي الفصل العاشر تا كتاب الاجاره شرح لمعه، از  :نام كتاب
  

) نمره2 و تشريحي 1تستي  (شود  سؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نمي8ة سؤالات تستي و به هملطفاً   



 ٢

اقرار مفلس به عين مقبول نيست زيرا حق طلبكاران به عين مالش تعلق گرفته است ولذا اقرار وي به منزله اقرار به مـال غيـر اسـت ونيـز محجـور                     
 .است و حق تصرف مالي ندارد 

 .ل مي شود  وي را شام»اقرار العقلا علي انفسهم جائز«مختار است و عموم  ولي اقرار به دين مقبول است زيرا مفلس عاقل و
 

 �٠٩.       »في زمن الخيار لثبوت الثمن في الذمه وإن لم يكن مستقراً وإن كان الخيار للبايع) رهن المبيع ( ويصح الرهن «*

 . را توضيح دهيد آندليلمسألة فوق و . 4
 . نشده باشد وبايع ذوالخيار باشد مشتري مي تواند مبيع را در زمان خيار رهن بدهد زيرا ثمن آن در ذمه مشتري است اگر چه بيع مستقر

 .تواند مبيع را رهن آن قرار دهدپس مي. شودآيد و ذمة او به ثمن مشغول ميدر ميدليل آن اين است كه مبيع به مجرد عقد بيع به ملك مشتري 
 

  416  .        چهار سبب از اسباب حجر را نام ببريد . 5

 متصل به مرگصغر ، جنون ، رقّ ، فلََس ، سفه ، مرض 
 

 باطلاق الغريم من المستحق قهراً فلو كان الغريم قاتلاً عمداً كان ام شبَهه لزمه احضاره اوالدية ولا يقتص منه في العمد لانه لا يجـب علـي     لةتحصل الكفا «*

 ��٢ص.                         »غيرالمباشر

  .توضيح دهيد را  فوقعبارت .6
 پس اگر غريم قاتل عمدي يا شبه عمـد باشـد بـر    .كفالت تحقق مي يابد   ، رها كند  طلبكاربدهكار را از دست      يم و شخص غر كسي  به واسطه اينكه    

 . عهده مطلقِ است كه اورا حاضر گرداند يا ديه قتل را بدهد ولي مطلق و ضامن قصاص نمي گردد زيرا قصاص بر غير مباشر واجب نيست  

 
 .   »أحدهما إياه تاماً لحصول الغرض، ولو تكفّل بواحد لاثنين فلابد من تسليمه اليهما لأنّ العقد الواحد هنا بمنزلة عقدينولو تكفّل اثنان بواحد كفي تسليم «* 
 427 . دو فرض مذكور را توضيح دهيد. 7

في است زيرا غرض حاصـل شـده   اگر دو نفر كفيل، متكفل باشند كه يك نفر را تحويل طلبكار دهند و يك نفر اين كار را انجام دهد كا   : فرض اول 
 . است

اگر يك نفر كفيل دو نفر در تحويل دادن يك بدهكار باشد حتماً بايد مديون را به هر دو تحويل دهد زيرا يك عقد در ايـن فـرض بـه                         : فرض دوم 
 . منزله دو عقد است

 
 429. »لصلح ويجيء علي قول الشيخ اعتبارهلا يعتبر في الصلح علي النقدين القبض في المجلس لاختصاص الصرف بالبيع وأصالة ا«* 
 . عبارت را ترجمه كنيد. 8

در صلح بر نقدين، قبض و اقباض در مجلس معتبر و شرط نيست زيرا صرف مختص بيع است و صلح يك عقد مستقل است و بنا بـر قـول شـيخ               
 . داند قبض در مجلس معتبر است كه آن را فرع بيع مي

 
ال دو شريك اگر شرط كنند كه يك نفر سود بيشتري ببرد، حكم چنين شرط و عقد شـركت كـدام           در صورت مساوي بودن م    . 9

 435.    است؟ دو قول را بيان كنيد
 . شود الأظهر بطلان شرط و به تبع آن شركت هم باطل مي: قول اول
 . جواز شرط و صحت عقد: قول دوم


